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  ويكم هاي اوستايي، زند و سنسكريت يسن سي هاي متن ويژگي
  

  ) دانشجوي دكتري دانشگاه تهران( سيده فاطمه موسوي
  

منـدان بـه ديانـت     همواره از دوران باستان مورد توجه علاقـه  اوستاترجمة : چكيده
وجـود آمـده    جمـه و تفسـير آن بـه   هاي متفاوتي در تر زردشتي بوده است و مكتب

و كـلام خـود زردشـت، بـا سـاختار       اوستاترين هستة  عنوان مقدس به گاهان. است
بـراي ترجمـه    اوستاهاي  ترين بخش اش، از سخت شعرگونه، رمزي و شايد عرفاني

تفاسـير زنـد و   . رو در تفسـير آن تنـوع بيشـتري هسـت     شود و از اين محسوب مي
ها هستند و گرچه بررسي آنها به شـناخت مـا از    نمونه ترين اين سنسكريت از كهن

عنوان بخشـي از ميـراث كهـن مكتـوب ايـران،       كند، اما به كمك چنداني نمي گاهان
ايـن  . كننـد  زواياي تاريك ديني و اجتماعي روزگار خـود را بـراي مـا روشـن مـي     

 گاهانيرا كه چهارمين سرود  31هاي ساختاري متن اوستايي يسن  پژوهش ويژگي
كند و سعي دارد از اين طريـق   است، و تفاسير زند و سنسكريت آن را جستجو مي

  . دست دهد هاي اين تفاسير و ماهيت هركدام از آنها به فهمي از تفاوت
  ، ترجمة فارسي ميانه، سنسكريتگاهان، اوستاترجمة : ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
ها شامل  يسن. شود تلاوت مي ها متني آييني است كه در حين انجام آيين، مجموعة يسن

-28، فصـول  27-1فصول : است كه خود سه بخش عمده دارد) ها يا هايتي(فصل  72
هـاي   هاسـت، همـة مـتن    ، كه مركـز يسـن  55و  27هاي  بين فصل. 72-55و فصول  54

ها  اين فصل. رود شمار مي ترين بخش ادبيات اوستايي به اوستايي قديم قرار دارد كه كهن
، گاهـان ). 39: 1389هينتسـه  (ها هسـتند   و يسن هفت) معناي سرودها به( هانگامتشكل از 

و كلام خود زردشت، بـا سـاختار شـعرگونه، رمـزي و      اوستاترين هستة  عنوان مقدس به
  . شود براي ترجمه محسوب مي اوستاهاي  ترين بخش اش، از سخت شايد عرفاني

. نة ادبي و تاريخي اين متن استنبود بافت يا زمي گاهاندشوارترين مسئله در تفسير 
اگرچه اين متن به زبان سنتي كهن، يعني سنت شفاهي روحانيان، تـأليف شـده و نظـاير    

هاي خويشاوند، خاصه ودايي، دارد، ولي كمـال مطلـوب آن اسـت كـه      بسياري در زبان
 و گاهـان بـودن مـتن    دليل كوتـاه  رو، به از اين. بگذاريم گاهاناساس فهم را بر خود متن 

). 54: همـان (حتي متون اوستايي قديم، با مانع جدي براي فهم دقيق اين مـتن مـواجهيم   
مندان به ديانت زردشـتي بـوده    همواره از دوران باستان مورد توجه علاقه گاهانترجمة 

  : وجود آمده است هاي متفاوتي در ترجمه و تفسير آن به است و مكتب
ي فقهـي و دينـي خـود هماهنـگ     هـا  را با آمـوزه  گاهانسنت پهلوي كه : اول
هاي سنتي خود و پاسخ  دنبال يافتن شاهد براي آموزه داند و در تفسير آن به مي

رو مـتن پهلـوي    ترجمـة سنسـكريت دنبالـه   . هاي آن روزگاران است به پرسش
  ؛كند پردازي نمي است و در اين زمينه نظريه

بـرگ در كتـاب   كنـد، مثـل ني   را متني عرفاني تلقـي مـي   گاهانمكتبي كه : دوم
  ؛هاي ايران باستان دين
كند، مثـل اينسـلر در    را متني اخلاقي و تعليمي تلقي مي گاهانمكتبي كه : سوم

  ؛داده است اكتا ايرانيكادر مجموعة  گاهاناي كه از  ترجمه
هاي هومبـاخ   كند، مثل ترجمه را متني آييني فرض مي گاهانمكتبي كه : چهارم

، يادداشـت  38: 1393؛ ميرفخرايـي  22-18: 1379ني عاليخـا  :نك( گاهانو كلنز از 
33 .(  
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صورت  هاي متن اوستايي به سو به بررسي ويژگي رو سعي دارد از يك  پژوهش پيش
عنوان متني آييني بپردازد و از سوي ديگر سنت پهلـوي و سنسـكريت    شناختي و به زبان

اوت اين تفاسـير را بـا   تر مورد بررسي قرار دهد و از اين طريق تف را دقيق گاهانتفسير 
اين پژوهش همچنـين بـر آن اسـت تـا     . صورت دقيق مشخص كند متن و با يكديگر به

ساختار اين تفاسير را در كنار هم نشان دهـد تـا درك بهتـري از ايـن متـون حاصـل و       
  . روشن شود گاهانهاي مختلف از متن  جايگاه درك دوره
انجـام  ) ايي، زنـد و سنسـكريت  اوست(هايي كمتر بر روي هر سه متن  چنين پژوهش

هـاي مـتن اوسـتايي و     هاي دانشجويي به بررسي ويژگي تاكنون برخي رساله. شده است
هـاي   ، يـا بـه مطالعـة ويژگـي    )1389نظير رسالة دكتري راشين مـدني  (اند  پرداخته گاهانزند 

شـكند  يـا   مينـوي خـرد  هاي سنسكريت پارسيان از ديگـر متـون پهلـوي نظيـر      ترجمه
تنهـا پـژوهش مشـابه در بررسـي     ). 1389نظير چنگيـزي  (پرداخته شده است  زارو گمانيك
سنسكريت،   ةدربارة ترجم) 1377(به فارسي مقالة محمدتقي راشدمحصل  گاهانترجمة 

  . است 28يسن 
هاي زند و سنسكريت آن است كه اطلاعات  عقيدة عموم پژوهشگران دربارة ترجمه

پژوهان عمدتاً توجـه    گاهانرو  آيد، از همين دست مي كمي دربارة متن اوستايي از آنها به
با اين حال نگارنده معتقد است توجه به تفاسير زند و . اند تري به اين تفاسير نكرده دقيق

افزايـد، امـا    ، گرچه بر اطلاعات ما بـراي تفسـير مـتن اوسـتايي نمـي     گاهانسنسكريت 
اين متون، جامعة آن زمان و مسائل تواند اطلاعات بسياري از آرا و عقايد نويسندگان  مي

آن، علـم ترجمـة زمـان و ميـزان درك آن دوره از زبـان اوسـتايي را بـه مـا          مربوط بـه 
  . بشناساند

  
  متن اوستايي. 2

ايـن يسـن   . شـود  محسوب مي گاهانيهاي  سرودبند، از بلندترين  22ويكم با  يسن سي
دربارة سپندمينو است، موضوع ، كه 30، كه دربارة روان گاو است يا يسن 29يسن  مانند

، اما موضوع كلي آن )55: 3/ 1988كلنز و پيرار (واحدي ندارد كه همة بندها را دربرگيرد 
  ). 58: 2/ 1991هومباخ (است ) مانثره(نيروي جادويي كلام 
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 1،يتياست كه در اولـين گـاه، اهونـو    گاهانچهارمين سرود از هفده سرود  31يسن 
يعني مصراع اول (هجا  8/9/10+7بيتي با وزن  اه از بندهاي سهقرار گرفته است و اين گ

وزن اين يسن غالباً . تشكيل شده است) هجا 10يا  9يا  8هجا و مصراع دوم  7هر بيت 
براي اطلاع بيشتر از (هجا آمده است  8+7شكل  هجا است كه البته در مواردي هم به 7+9

 ). 118-113: 1 /1988 كلنز و پيرار :، نكاين موارد

دهـد كـه او و ديگـر پرهيزكـاران      مزدا اطمينان مي زردشت به اهوره 6-1در بندهاي 
هاي آنها را در نظر دارنـد و آيـين    كنند و فرمان ها را اطاعت مي مزدا و ديگر اهوره اهوره

در . را به آنها بيـاموزد ) مانثره(خواهد كه كلام جادويي  سپس از او مي. سرايند آنها را مي
روشني به اين درخواست اشاره و سـود چنـين پاسـخي     م، چهارم و پنجم بهبندهاي سو
  . شود ها برشمرده مي براي انسان

پردازد و به انتخابي اشاره  مزدا مي ها و صفات اهوره به تدبر در ويژگي 12-7بندهاي 
كند كه آدمي بايد براساس آن راه خود را تعيين كند و تلويحاً بـه سرنوشـت هـر دو     مي

طور خاص به عمل آفرينش از سـوي مـزدا، كـاركرد     به 12و  11بندهاي . كند مياشاره 
آرميتي با سپندمينو در كار خلقت، و قدرت انتخابي كه مزدا بـه انسـان بخشـيده اسـت     

 . كند اشاره مي

كند كه همـواره ذهـن پيـروان را بـه خـود       هايي را مطرح مي پرسش 17-13بندهاي 
ايـن  . شود در اين باره به آنها اطلاع دهـد  ا خواسته ميمزد مشغول كرده است و از اهوره

هـا و   هاي آخرالزماني، نيروبخشي پيشـكش  ها دربارة موضوعاتي ازقبيل مجازات پرسش
گيرنـد، و   فراه كساني كه درونـدي را بـه شـهرياري مـي    اهاي دروندان، پاد تأثير پيشكش

در بند هفـدهم، پرسشـي   . گردد مسائلي از اين قبيل است كه بيشتر حول محور معاد مي
دانا بايد بگويـد، مبـادا نـادان    «يابد كه  ، و پاسخ مي… katārəm … vāشود كه  مطرح مي

جالب توجه اسـت كـه   . گيرند ها پاسخ مستقيمي در اين يسن نمي ديگر پرسش. »بفريبد
  . در همة اين بندها تكرار شده است» پرسيدن« -frasكلماتي از ريشة 

پـردازد و مسـئلة    مزدا مـي   يگر به درخواست و استغاثه از اهورهبار د 22-18بندهاي 
را، كه در ابتداي يسن مطرح شده بود، بار ديگر پيش ) مانثره(ذكر يا همان كلام مقدس 

                                                  
1) ahunauuaitī 
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 ).19و  18( اين پنج بند شامل بخشي شبيه مقدمه است براي ذكر خـود مـانثره  . كشد مي
 ـ در اين مقدمه ضرورت دست ن ذكـر گوشـزد و اهميـت آن بـراي     نيافتن دروندان به اي

مـتن ايـن   . آيد مي 21و  20سپس خود اين اذكار در بندهاي . شود پرهيزكاران تكرار مي
واسطة مظـاهر و   اذكار تأييد و تفهيم دوبارة رستگاري پرهيزكاران و شكست دروندان به

 .مرگي، قوانين اشه و قدرت اند از كمال، بي مزدا است كه عبارت صفات اهوره

  :شود وضوح ديده مي اين متن كاربرد نكات بلاغي و شگردهاي ادبي بهدر 
كارگيري كلمات داراي آواهاي مشـابه   نوعي توشيح است كه از به: 1آوايي آميزه   )1

بـراي مثـال در   . شود اي خاص براي تأكيد بيشتر بر آن كلمه حاصل مي با كلمه
هـاي   از واژه -vahištaبندهاي اول و دوم ظاهراً براي تأكيد بـر كلمـة    31يسن 

var- ،vid- ،uruuānē، dərəštā  وvaēdā  2003س شــوارت(اســتفاده شــده اســت :
شـوند و   ها در ادبيات باستاني هنـدواروپايي ديـده مـي    اين گونه صنعت). 379

، سوسـور  1971؛ استاروبينسكي جا همان(است  اولين بار سوسور متوجه آن  شده 
1879.( 

هـاي كـلام،    عبارت است از اين كه برخي از واژه: ظيرالن صنعتي مانند مراعات    )2
شميسـا  (جزئي از يك كل باشند و از اين جهت بين آنها ارتباط و تناسب باشد 

 در بند يازدهم ). 107: 1386

hiiaṱ nǞ mazdā paouruuīm   gaēϑằscā ta¸ōdaēnằscā 

ϑβāmanaŋhāxratūšcā   hiiaṱastuuaṇtəm dadằuštanəm 

hiiaṱµiiaoϑanācā sǞṇghąscā   yaϑrā varənǞṇg vasằ dāiietē. 

  را براي ما آفريدي ها ها و بينش تنكه تو اي مزدا، نخست،  چنان
  .را آفريدي جان ماديكه  ، چنانات انديشهواسطة  را به خردها

.زند ، كه در آنجا آرزومند دست به انتخاب مي)آفريدي(را  كردارها و گفتارهاكه  چنان  
ديـده    ز مراحل يا مظاهر خلقت، نوعي تناسـب در اجـزاي جهـان   با نام بردن ا

اين مظـاهر در  . النظير در بلاغت فارسي است شود كه شبيه صنعت مراعات مي
هر مرحله شامل . اند مشخص شده اعلام شده نخستسه مرحله كه اولي با قيد 

                                                  
1) mixophonism 
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 يـا  هـا  دارايـي در مرحلة اول . مزداست چند جنبه از خلق مادي و معنوي اهوره
رو احتمالاً منظـور   ديني قرار گرفته است و از اين بصيرتيا  بينشدر كنار  ها رمه

در مرحلـة  . از آوردن دو كلمة مكمل همة مسائل، مادي و معنوي، بوده اسـت 
اي مكمـل را ايجـاد    شوند كه باز دوگانـه  مطرح مي زندگي استومندو  خردهادوم 
انديشة ايزد در خلـق ايـن مظـاهر    در اين دو مرحله اشاره به دانايي و . كنند مي
. شـود  انجام مي ات با انديشهو بار ديگر با عبارت قيدي  اي مزداصورت  بار به يك

كند و شايد بتوان گفت كه،  را مطرح مي سخنانو  خلقت كردارهادر مرحلة سوم 
شدن كردارها با سخنان، عمل خواستن و   براساس مصراع دوم، منظور از همراه

. شـود  رو حصول آن ممكن مي آيد و از اين سخن درمي  د كه بهكردن باش آرزو
اعـلان، سـخن،   «است كه معمـولاً آن را   -sąhاز ريشة  -sǞṇghaزيرا اسم مذكر 

اسـت كـه   -śaṄs معـادل سنسـكريت    -sąhريشة . اند معني كرده» بيان، توضيح
 ؛ردنك ـ آرزو ؛گفـتن  ؛كـردن   اعلام ؛دادن فرمان ؛ستودن«معاني متفاوتي از قبيل 

 ويليـامز  رمـوني (و غيره دارد » كردن  نفرين  ؛كردن  بيني پيش«و حتي » شدن متعهد
درواقع آنجا كه كسي آرزويي بكند، خلقت كردارهـا و سـخنان   ). 1043: 1851

از هـم جـدا    hiiaṱدر اين مراحل متفاوت خلقت با حرف ربط . شود ممكن مي
مرحله، از سـاختار خـاص    بسته به زمان و حالت انجام خلقت در هر. اند شده

هـا را خلـق    در مرحلة اول مزدا موجـودات و بيـنش  : فعلي استفاده شده است
انشايي اسـتفاده شـده   ) آئوريست(كرده است و براي بيان اين خلقت از ماضي 
بـراي بيـان   . پايان رسـيده اسـت    است، يعني عملي در گذشته انجام شده و به

مضارع انشايي اسـتفاده شـده اسـت،    انجام عمل خلقت در مرحلة دوم از فعل 
مرحلة . چون اين عمل انجام شده و همچنان نيز چنين خلقتي در جريان است

رو حالت انجـام عمـل نيـز در آن     سوم به مرحلة دوم عطف شده است، از اين
ها كـه مـدام    چنين فعلي براي كردارها و سخن. برابر با مرحلة دوم خواهد بود
 ).85: 1/ 1991هومباخ (نمايد  ، مناسب ميدر جهان در حال خلقت هستند

تـوان آن را   اي كه مي كاربرد زبان غيرمستقيم و پيچيده براي بيان مسئله: 1اطناب   )3
                                                  

1) periphrasis 
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در بند سيزدهم و چهاردهم اين يسن ايـن  . با يك يا چند كلمة كوتاه بيان كرد
در بند سيزدهم در كاربرد چنـدبارة موصـول و سـپس    . توان ديد صنعت را مي

ر رايي جمع خنثي در اشاره به سه جملة قبلي اطنـاب وجـود دارد، زيـرا    ضمي
بـا   vāجمـلات وابسـته بـا    . حاوي سه جملة وابسته و يك جملة هسته اسـت 

. شود سه موصول هم در اين سه جملة وابسته ديده مي. اند يكديگر مربوط شده
فـرد  نهـادي م  yā، )؟(نهادي مثنـي مـذكر    yāصورت  در اين ترجمه اين سه به

دومين موصـول را كلنـز و   . اند شده  نهادي مفرد مذكر درنظر گرفته yǞمؤنث و 
دانند و اشـاره   مي pərəsaētēنهادي مثني مذكر و نهاد فعل ) 69: 3/ 1988(پيرار 
نهادي مفرد مؤنث، نهـادي مثنـي مـذكر،    (كنند كه تفاوت در جنس و شمار  مي

مع خنثي درنظر گرفته شـود  رايي ج tāباعث شده است كه ) نهادي مفرد مذكر
 ).69: 2؛ 102: 1/ 1991هومباخ (كند  به سه جملة قبلي اشاره مي tāو به هر حال 

yā frasā āuuīšiiā    yā vā mazdā pərəsaētē taiiā 

yǞ vā kasǞuš aēnaŋhō  ā mazištąm aiiamaitē +būjim 

tā +cašmǞṇg ϑβisrā hārō  aibī a¸ā aibī vaēnahī vīspā. 

  پرسند پنهاني است، اي مزدا، آن دو مي كهآشكار يا  كه پرسشي
  يابد فره گناهي كوچك را ميابزرگترين پاد كهيا آن
  ).بر آنان(گري  واسطة اشه، در حالي كه با روشني چشم نظاره بيني به ، همه، ميآنها را

ــاردهم   ــد چه ــي« yằ išudō dadəṇtē dāϑranąmدر بن هــاي  نيروبخش
 yằ dāϑrā dadəṇtē* جــاي  بــه» رســند مــي) مبــه مــرد(هــايي كــه  پيشــكش

: 1 /1991هومبـاخ   :نـك (به كار رفته اسـت  » رسند هايي كه به مردم مي پيشكش«
102 .(  

از كاربرد مكرر يك كلمه يا يك عبارت ثابت كـه لزومـاً هـر    : 1تداعي كاربردي   )4
ايـن ويژگـي در ايـن يسـن در     . شـود  بار هم معاني مشابهي ندارد، حاصل مي

 . شود ديده مي 16-12در بندهاي » پرسيدن« -frasمتوالي افعالي از ريشة كاربرد 

آيند  عبارت است از مواقعي كه در بخشي از متن دو يا چند كلمه مي: ونشر لف   )5
                                                  

1) compositional association  
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: 1386 شميسـا (آيـد   يا مسائل مربوط به آنها در بخـش ديگـري مـي     و توضيح
 dreguuatōو  vǞو واژة براي مثال در اين يسن، در بند هجدهم، كاربرد د). 157

 vǞ. آيـد  ونشر مـي  در حالت وابستگي دركنار هم نوعي صنعت بلاغي نظير لف
  .  cišبه  drəguuatōشود و  اضافه مي mąϑrąscā … sāsnằscāبه 

در بنـد  . استفاده از كلمات با ريشة مشترك در يـك بنـد اسـت   : جناس اشتقاق   )6
 sāsnằscā… sāzdūm: شـود  هجدهم كاربرد فعل و اسم از يك ريشه ديـده مـي  

 . »بياموزيد... ها را  آموزه«

كاربرد دو كلمة معطوف است كه، در معني، كاركرد يك عبارت : 1دو براي يك   )7
ويكـم   در بنـد بيسـت  . بـاد سـرد  در معنـيِ   سرما و بادبراي مثال . وصفي را دارند

mainiiū µiiaoϑanāišcā »اي مينـوي بـا كرداره ـ «احتمـالاً  » با مينو و با كردارها «
  ). 75: 3/ 1988لنز و پيرار ك: نك(برابر است 

داشتن بيشترين توان بيان با كاربرد كمترين كلمات اسـت و درحقيقـت   : 2ايجاز   )8
ودوم صفت بايي مفرد  در بند بيست. شود گويي ادبي محسوب مي نوعي گزيده

يـا   xšaϑrā ،vacaŋhāتوان براي هريك از سه اسم بايي مفرد  را مي vohūخنثي 
µiiaoϑanā شود درنظر گرفت و از اين رو نوعي ايجاز در آن ديده مي. 

تـوان بـه دسـت داد، ارتبـاط آن بـا       يكي از تعابيري كه از بند بيستم مي: اغراق   )9
اي است كه براي اجراي مراسم يسنه از پرهيزكاران انتظار پاداش دارد  روحاني

 diuuamnəmبر ايـن اسـاس،    .پردازند و پرهيزكاران نيز پاداش خوبي به او مي

hōi aparəm +xšiiō » در ايـن كـاربرد اغـراق    » جـاي شـيون   بـه ) بهشـتي (شكوه
شود، زيرا در يك سطح معنـايي، مـزدي كـه روحـاني از      شاعرانه محسوب مي

 . كند، باشكوه بهشتي مقايسه شده است باني مراسم دريافت مي

صـورتي   يز ضميرهاي آن بـه و ن) ahmāi(شود  بند ششم با ضمير آغاز مي: ابهام )10
در چنـين حـالتي خواننـده ترغيـب     . اند كه مرجع آنها مـبهم اسـت   قرار گرفته

 .شود تا كل بند را بخواند و مرجع ضميرها را دريابد مي

                                                  
1) hendiadys 
2) syllepsis 
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ahmāi aŋhaṱ vahištəm   yǞ mōi vīduuằ vaocaṱ haiϑīm 

mąϑrəm yim hauruuatātō a¸ahiiā amərətātascā 

mazdāi auuaṱ +xšaϑrəm  hiiaṱ hōi vohū +vaxšaṱ manaŋhā 

 

  راستين را گويد) مانثرة(كه از روي دانايي به من ) قدرت( بهترينباشد  براي او
  مانثرة تندرستي و جاودانگي اشه

 .واسطة انديشة نيك او ببالد كه به قدرتاست آن  براي مزدا

شـت  يعنـي از آن بـيش از يـك بردا   . آميـز اسـت   عمد ابهام بند بيستم نيز به
در نگاه اول . توان كرد و روشن نيست كدام برداشت بر ديگري برتري دارد مي
آيد،  رسد كه پيامبر دربارة نوكيشي كه به سمت جامعة پرهيزكاران مي نظر مي به

اسـت و از  ) diuuamnəm(گويد و پاداشش روشني و شـكوه بهشـتي    سخن مي
اما از سوي ديگـر،  . ابدي رو از جزايي كه در انتظار دروندان است نجات مي اين

شود و انتظـار دارد   اين بند را در ارتباط با موبدي كه به پرهيزكاران نزديك مي
خـوبي اجـرا كنـد،     خوبي استقبال كنند تا بتواند مراسم قرباني را به آنان از او به

 ). ذيل بند بيستم: نك(توان تعبير كرد  نيز مي

لحـاظ دسـتوري    ا بعد است كه بهنوعي ارجاع به بندهاي قبل ي: ارجاع بلاغي  )11
شـود كـه بـه     آغـاز مـي   āišبند دوم با ضـمير  . شود مرجع ضمير محسوب نمي

uruuātā بند قبل اشاره دارد . 

ترين شكل ممكن  ها به مستقيم گاهي در متن عبارات و گزاره: 1تقديم و تأخير  )12
شـود تـا    شوند، بلكه در بيان آنهـا تقـديم و تـأخيراتي قـرار داده مـي      بيان نمي

براي مثال بند ششم اين يسن شامل دو مصـراع  . تأثيرگذاري بيشتري پيدا كنند
صورت عبارت پيرو آمـده   مصراع دوم به . است ،مصراع اول و سوم يعني  ،پايه

اين عبارت پيرو در حقيقت در متن تأخير ايجاد . كه نوعي ويژگي سبكي است
و  ahmāiكـه منظـور از    دهـد  رو مـتن بـه سـرعت نشـان نمـي      كند و از اين مي

vahištəm (xšaϑrəm) چه است .  
                                                  

1) hyperbaton  
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در بند بيست و يكم گسستگي ترتيب كلمات مرتبط شكل نوعي تقديم و 
 …būrōiš āهـاي   ايـن گسسـتگي در عبـارت   . تأخير را به خـود گرفتـه اسـت   

xvāpaiϑiiāṱ… sarō »در ارتباط بـا » از سرپناه غني خودa¸aiiācā… xšaϑrahiiā 

sarō »)75: 2 /1991هومباخ : نك(شود  ديده مي» راستي و قدرت) سرپناه.(  
تغيير سخن از غيبت به خطاب يا از خطـاب بـه غيبـت    : اشاره به سنت شعر  )13

در اينجا البته با نمونة كاملي از التفات  ).164: 1386 شميسا(نوعي التفات است 
طـور خـاص و سـنت     اي به زندگي شخصي شاعر به روبرو نيستيم، بلكه اشاره

كلام زردشت خطاب به  گاهانزيرا، درست است كه . شود اعري او ديده ميش
شـوند كـه    مزداست، اما در بيشتر بندها جملات زردشت چنان بيـان مـي   اهوره

مـزدا بـاز    تواند آنهـا را خطـاب بـه اهـوره     گويي هر پرهيزكار يا موبدي نيز مي
هـا را بـه   تـوان كـلام آن   يعني جملات بيشتر غيرشخصي هستند و مـي  بسرايد،

براي همـين هـم تغييـر ضـماير از اول و     . پرهيزكاران يا هر رهروي تسرّي داد
يعنـي بـراي مثـال وقتـي     . دوم شخص به سوم شخص چندان عجيـب نيسـت  

كند يا برعكس، تأثير زيادي  مزدا از دوم شخص به سوم شخص تغيير مي اهوره
شـت، زنـدگي و   به خود زرد گاهاناما گاهي هم در . در فهم منظور متن ندارد

در اين موارد گـويي چرخشـي در   . شود مسائل شخصي مربوط به او اشاره مي
در بنـد  . شـود  عنوان گوينده التفات مي دهد و به خود زردشت به متن روي مي

 پنجم 

taṱ mōi vīcidiiāi vaocā  hiiaṱ mōi a¸ā dātā vahiiō 

vīduiiē vohū manaŋhā  mǞṇcā daidiiāi yehiiā mā ərəšiš 

  .س به من بگو تا تشخيص دهم آنچه بنابر اشه بهترين قرار داده شده استپ
كه رشي او ) سخن كسي را(واسطة انديشة نيك و به خاطر بسپرم  تا بدانم به) و بگو(

  .منم
توان مثل ديگـر   در اينجا بيت اول و دوم تا پيش از عبارت موصولي آخر را مي

شود، بـه خـود    به رشي اشاره ميبندها كلي و غيرشخصي دانست، اما آنجا كه 
آييني كه او براي مردم آورده  طور همين شاعر سنتي وـ  عنوان پيامبر زردشت به
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 .شود طور خاص اشاره مي است، به

 

  متن زند . 3
دليل آنكـه سـعي در ترجمـة     به ،نثر و در بيشتر موارد به متن زند برخلاف متن اوستايي

ريخته است و كلمات اوستايي نيز در آن  ورش درهمواژه به واژة متن اوستايي دارد، دست
گاهي در وجه، شخص و شـمار  . اند شود كه گاه با خط اوستايي نيز نوشته شده ديده مي

حالـت صـرفي اسـامي در    . افعال مطابقتي ميان متن اصلي و ترجمة زنـد وجـود نـدارد   
مـوارد  حـروف ربـط در بيشـتر    . كند و گاه نقش كلمـه متفـاوت اسـت    ترجمه تغيير مي

  . اند كار رفته ريخته به جا و درهم هجاب
رسد كه نگارندة زند درك درستي از پيام مـتن اوسـتايي نـدارد و تنهـا      نظر مي گاه به
گاهي نيز پيام ديگري را جـايگزين پيـام   . واژه ترجمه كند به كلمات را واژهكند  سعي مي

نقش متون ديني متـأخر   ،ارددر بسياري از مو ،ها در اين جايگزيني. كند متن اوستايي مي
  . بينيم مي گاهانيفارسي ميانه را نيز در تفسير متن 

ويكـم رجـوع    ها به تفسير زند اولين بند يسـن سـي   براي ديدن برخي از اين ويژگي
  :كنيم مي

tā vǞ uruuātā marəṇtō        aguštā vacằ sǞṇghāmahī 

aēibiiō yōi uruuātāiš drujō    a¸ahiiā gaēϑằ vīmərəṇcaitē 

aṱcīṱ aēibiiō vahištā     yōi +zrazdằ aŋhən mazdāi 

  آوريم هايتان را درنظرآورنده، سخنان ناشنيده را بر زبان مي اين فرمان
  .هاي دروج جهان اشه را تباه كنند براي آنان كه با فرمان) ناشنيده(

  .ها هستند براي آنان، كه مؤمن به مزدا هستند بهترين) سخنان(اما 
  

a) ān ī har(w) dō wābarīgān ī ašmā ōšmurēm (abestāg ud zand) ud ōy-iz ī a-niyōšīdār 

(ahlomōγ) pad gōwišn hammōzēm (andar warōmandīh ēw bār ān gōwišn ud ka ēwar 

dānēd kū nē hammōxtēd ēw bār). 

b) awēšān kē pad wābarīgān ī druz ān ī ahlāyīh gēhān be murnjēnēnd (kū druz pad 
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wābarīgān dārēnd). 

c) ēg-iz awēšān pahlom hē(h) +kē rawāg-dahišn hēnd pad ān ī Ohrmazd (kū awēšān-iz 

ahlomōγān čiš-ē ēn pahlom hē(h) ka dēn ī Ohrmazd rawāg kunēnd). 

آموزيم  ار ميرا نيز با گفت) اهلموغ(و ناشنونده ) اوستا و زند را(گيريم  هر دو باورتان را درنظر مي) الف
قطعاً بداند كه نياموخته ) شخص(و اگر ) را مي آموزانيم(يك بار دربارة شك نسبت به آن سخن (

  )است، يك بار ديگر
  ).يعني كه به دروج ايمان دارند(آنان كه با باور دروج جهان اهلايي را نابود كنند ) ب
يعني براي (هرمزد ] دين[د براي باشن) مبلغ(= دهنده  پس براي آنان نيز بهترين است كه رواج) ج

  ).اهلموغان نيز بهترين اين است كه دين هرمزد را تبليغ كنند
واژه است و از اين رو دسـتور كمـي    هب اين بند ترجمه واژهشود در  كه ديده مي چنان

كـه   aguštāدر سطر اول دربارة آموزش كلام مقدس به مردم، چون . ريختگي دارد درهم
به ناشـنونده و اهلمـوغ   » نظير ناشنيده و بي«دس است در مفهوم در اصل صفت كلام مق

بـراي توضـيح بيشـتر و     ،رو از همين. تفسير شده، مفعول جمله درنظر گرفته شده است
يعني دربارة تعداد دفعات و صورتي كه . اند فهم آن، از تعاليم سنت زردشتي ياري جسته

  . شود داده ميبايد به اهلموغان تعليمات ديني داده شود، توضيح 
مـتن ويراسـتة دابـار     كه در اين مثال نيـز روشـن اسـت، هـر بنـد اوسـتايي در       چنان

. صورت سه بخش جداگانه آمده است كه در اينجا نيز همان ترتيب رعايت شده است به
المعـاني   هايي موقوف صورت بخش اي دارند و گاه نيز به ها گاه معاني جداگانه اين بخش
  .آنها را دريافت معناي توان بخش قبل يا بعد نمي توجه به نشوند كه بدو ظاهر مي

ويكـم درخواسـت دريافـت كـلام مقـدس اسـت از        موضوع تفسير زند يسـن سـي  
ساختن او به آموختن ذكـر،   ساختن هرمزد و وادار مزدا، اما در اينجا براي خشنود اهوره

كسـاني كـه    شـود و در ادامـه دربـارة جـزاي     مسائلي دربارة سروري هرمزد مطرح مـي 
 . شود سروري را از آن هرمزد ندانند، نيز صحبت مي

  
 متن سنسكريت. 4

ترجمة نريوسنگ گونة متأخري از زبان سنسكريت، سنسكريت پارسي، اسـت و آثـاري   
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رو برخـي   از اين .دهد را نيز نشان مي ،جمله اوستايي و پهلوي، ازهاي ديگر از تأثير زبان
هاي سنسكريت ودايـي و كلاسـيك متفـاوت     با گونهشناختي آن  قواعد دستوري و زبان

رايج و پركـاربرد زبـان    هاي هرغم گستردگي، از واژ دايرة واژگان نريوسنگ نيز، به. است
سنسكريت نيست و انتخاب كلمات بيشتر براسـاس شـباهت آوايـي بـا كلمـات زنـد و       

  . انجام گرفته است يياوستا
ي ترجمة زند به سنسكريت تنهـا بـه   دلايل محكمي نيز وجود دارد كه نريوسنگ برا

هومبـاخ   (انداختـه اسـت    متن زند متكي نبوده، بلكه گاهي به متن اوستايي نيز نگاهي مي
 vaŋhǞušب بـراي   8بنـد   31براي مثال در يسن ). 4: 2012بيدي  ي باغئ؛ رضا200: 2003

+ptarǞm manaŋhō  در سنسكريتuttamasya pitaraṄ manasaḥ  كـه   آمده است در حـالي
 vaŋhǞušدر ايـن مثـال مـتن زنـد دو واژة     . آمده اسـت  Wahman pid hē tōدر متن زند 

manaŋhō ةرا به يك كلم Wahman آن ديگـر قابـل تفكيـك     يبرگردانده است كه اجزا
رو احتمالاً مترجم سنسكريت نگاهي هم به متن اوستايي داشته و توانسـته   نيست، از اين

  .واژه ترجمه كند به واژهدو كلمة مذكور را دقيقاً است 
كـاربرد   هـاي املايـي كـم    هاي املايي است و در مواردي از گونـه  متن داراي تفاوت

 durgatīبـه شـكل   » بـدكار، بـدكردار  « durgatiكلمـة   17 بند مثلاً در، استفاده شده است
  . كه گونة ديگري از اين كلمه استنوشته شده 

بـراي  ، سكريت كلاسـيك وجـود دارد  نسبت به سن قوانين سندهي اختلافاتي نيز در
نهادي مفـرد مؤنـث از    bhaktisكلمة » قطعه و زمين« bhaktiçilāyāçcaب  4 مثال در بند

bhakti-  پيش از كلمة بعدي كه با واكة iجـاي   بـه  ،آغاز شدهbhaktir    بـه شـكلbhaktiç 
  . درآمده است

ت مستقيم در مـتن  صور بهاوستايي و پهلوي   از لغات زبان بسيار ديده شده است كه
يـا   -hormijda از كلمـات  Ohrmazdبراي مثال در مقابل  ،سنسكريت  استفاده شده است

mahājñānin svāmin  ــل ــاهي  Wahmanو در مقاب ــد (گ ــتفاده -gvahmana از ) 21بن اس
  . شود مي

كلمـة   17 بنـد  بـراي مثـال در   ،نيز در ترجمه استفاده شده است از كلمات برساخته
pracihnaya تاكنون تركيـب فعـل    كلاسيكشود، اما در متون سنسكريت  ده ميديcihn- 
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كار نرفته است، اما مترجم سنسـكريت آن را در   به -praبا پيشوند » كردن  گذاري علامت«
  . برد كار مي به» گذاشتن  نشانه  ازپيش«اي شبيه به  معني

بـراي مثـال در    ،وندر كار مي خود به كلمات در معاني متفاوت از كاربرد رايجگاه نيز 
كه اين  كار رفته است در حالي به» )به حساب(رسيدگي «در معني  vipākatāكلمة  14بند 
  . دارد» )ميوه(رسيدن «در سنسكريت معني  ،»پختن« -pacاز ريشة  ،كلمه

  
  هاي زند و سنسكريت هاي ترجمه تكنيك .5
ة اوسـتايي يـك معـادل    كه براي هر واژ است رسد غايت مفسران زند آن بوده نظر مي به

پهلوي درنظر بگيرند و باز بهتر آن بوده كـه بتواننـد تحـول همـان واژة اوسـتايي را در      
در زيـر  . از همـان ريشـه باشـد    ،كنند و واژة معادلي كه انتخاب مي كنندپهلوي پيگيري 

در هاي اوسـتايي آورده و   نعل واژه هب ها را نعل بينيم كه زند درست واژه هايي را مي نمونه
در ترجمة سنسكريت نيز همـين  . حتي دستور پهلوي را نيز درنظر نداشته است كاراين 

اي سنسـكريت جـايگزين    روش پيگيري شده اسـت و اغلـب هـر واژة زنـد را بـا واژه     
 :اند كرده

  الف: 17: 31
katārəm a¸auuā vā  drəguuằ vā +vərənauuaitē maziiō 

 شده است؟ يك، پرهيزگار يا دروند بيشتر باور كدام

kadār ayāb ahlaw ayāb druwand wurrōyēd meh [kū kasān ayāb ān ī ahlaw tuxšāgīhādar 

wurrōyēd ayāb druwand]. 

يعني در ميان افراد پرهيزگاران با كوشايي بيشتر ايمان [گروند بزرگتر؟  يك يا پرهيزگار يا دروند مي كدام
  ]آورند يا دروندان؟ مي

kaḥ aho [anayoḥ] puṇyātmā vā durgatī vā prabodhayati mahān. (dvayormadhye ko 

vyavasāyitaraḥ prabodhyati ajñānāt). 

دو چه كسي كوشـاتر   در ميان اين(شود بزرگتر؟  نيكوكار يا بدرفتار بيدار مي] از ميان آن دو[كدام؟ يعني 
 )خردي؟ شود از بي بيدار مي
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هاي دستوري كلمة اوستايي تغيير  ، ويژگيييگاهي در ترجمة واژه به واژة متن اوستا
هـاي دسـتوري    رود يا فعل دقيقاً با همان ويژگي كار مي جاي فعل به مثلاً اسم به ،كند مي

دليل اين ويژگي آن است كه مفسر زند بيش از آن كه مسائل دستوري . شود ترجمه نمي
شناسـي يـا    لحـاظ ريشـه   بـه (به واژة اوستايي اي شبيه  را در نظر داشته باشد، يافتن واژه

مفسر زند مسائل دستوري را كمتـر در نظـر داشـته    . را هدف قرار داده است) آواشناسي
يك كلمـة پهلـوي از همـان     ،هر كلمة اوستايي در زيردهد كه  و بيشتر ترجيح مياست 
بـه  از آنجا كـه زبـان اوسـتايي تصـريفي اسـت و      . قرار دهد) يا با آواهاي مشابه(ريشه 

نيست و در مقابل زبان پهلوي تحليلي اسـت و جايگـاه    بند پاي در جمله ترتيب كلمات
واژة متن اوسـتايي بـه    به هاي آن مشخص است، ترجمة واژه هاي مختلف در جمله نقش

 . اي خواهد داشت ريخته پهلوي غالباً دستور درهم

 ب: 8: 31بند 

vaŋhǞuš +ptarǞm manaŋhō  hiiaṱ ϑβā hǞm +cašmainī hǞngrabəm 

 .هنگام كه تو را به چشم ديدم پدر انديشة نيك، آن) انديشم تو را دوم مي(

Wahman pid hē tō [pid ī Wahman hē] ka-m tō pad ham-čašmīh ō ham grift hē [kū-m pad 

harw dō čašm dīd hē ā-m ēdōn menīd kū pid ī Wahman hē]. 

ديـدم  ) هر دو چشم= »چشمي هم«با (به دقت  هنگامي كه تو را]. پدر بهمن هستي[تو پدر بهمن هستي 
 ].يعني من با هر دو چشم تو را ديدم، پس چنين انديشيدم كه تو پدر بهمن هستي[

uttamasya pitaraṄ [pitā tvaṄ?] manasaḥ (kila gvahmanapratipālako'si). yasyaṄ [yāistvaṄ=  

ye tvaṄ] samālocanatvena samagṛhvaṄti [samaṄ gṛhvaṄti]. (yonmayā dvābhyāṄ 

locamābhyāṄ ddaṣṭo'si evaṄ mataṄ yat pitā asi gvahmanasya). 

آنها را كه تو با همپرسگي ). يعني حامي بهمن هستي] (هستي[انديشه ) تو پدر هستي(ترين را  پدر رفيع
ه تـو پـدر   ام ايـن بـاور را ك ـ   شامل چيزهايي است كه با دو چشم ديده). اي هم گرفته با(اي  هم گرفته با

 ).بهمن هستي

» انديشة نيـك « vaŋhǞuš manaŋhōتوان دو بخش كلمة  راحتي مي به متن اوستايي در
چـون صـرف كلمـات    . كلمة ديگري را ميان آنها قرار داد ،و مثل بالا ،را از هم جدا كرد

اما در فارسي ميانه كه دسـتور  . دهد هر كلمه چه نقشي در جمله دارد راحتي نشان مي به
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دهـد،   تصريفي نيست و محل قرارگرفتن كلمات نقش آنها را در جمله تغييـر مـي  ديگر 
در ترجمـة سنسـكريت   . دنبال دارد هاي يك كلمه آشفتگي دستور را به شدن بخش جدا

نيز از متن پهلوي پيروي شده است، با اين تفاوت كه دستور سنسكريت تصريفي اسـت  
چون زبان پهلوي حالت صرفي كلمات حال  با اين. و اين مشكل دربارة آن مطرح نيست

داده است، بايد براي متـرجم سنسـكريت يـافتن حالـت صـرفي       تفكيك نشان نمي را به
از آنجاكـه متـرجم   . ريختـة پهلـوي كـار مشـكلي بـوده باشـد       كلمات در دستور درهـم 

رود بـه مـتن    سنسكريت حالت صرفي كلمات را درست تشخيص داده است، گمان مي
 .هاي صرفي را مطابق آن بازبيني كرده است داشته و حالت اوستايي نيز دسترسي

از . هـا اسـت   زبان اوستايي داراي هشت حالت صرفي براي اسامي، ضماير و صـفت 
در جملـه   آنهـا آنجاكه زبان پهلوي تصريفي نيست، نقش كلمـات را محـل قرارگـرفتن    

هـر كلمـه را بـا     واژه است و سعي دارد به اي واژه چون ترجمة زند ترجمه. كند تعيين مي
داشتن نقـش كلمـات در جملـه دچـار      نعل جايگزين كند، در نگه به مشابه نعل ةيك كلم

همين  حال، سنسكريت در اين موضوع به اوستايي شبيه است و به با اين. شود اشكال مي
رسـد متـرجم    نظـر مـي   خصوص در مواردي ويژه كه به دليل كمتر دچار اشكال است، به

  .تايي نيز توجه داشته استسنسكريت به متن اوس
كه در  اند، در حالي در حالت رايي مفرد قرار گرفته vāstrīm +fšuiiaṇtəmدر مثال زير 

متن سنسكريت . اند در حالت برايي مفرد در نظر گرفته شده aiiāiمتن زند به تابعيت از 
ا در ترجمة متفاوتي از زند براي اين كلمات در نظر گرفتـه اسـت ولـي بـاز هـم آنهـا ر      

كه در حالت رايي مفرد قرار دارد، در  fšǞṇghīmهمچنين . حالت برايي مفرد آورده است
كار رفته است و در متن سنسكريت در حالت برايي و در  عنوان نهاد جمله به متن زند به

 . يي متفاوتامعن

  ب-الف: 10: 31
aṱ hī aiiằ frauuarətā vāstrīm aiiāi +fšuiiaṇtəm 

ahurəm a¸auuanəm vaŋhǞuš +fšǞṇghīm manaŋhō 

 .دو شبان را براي پرورندة خويش برگزيد پس او از ميان آن

  .سروري پرهيزگار، خدمتگزار انديشة نيك را
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ēdōn ān ī harw dō [bun ud bar] ā-t az awēšān [mardōmān] ō ōy franāft ī warzīdār ī fšonēnīdār 

[kū-t gōspand bun ud bar ō ōy dād ī tōxšāg ī paymānīg]. 

xwadāy ahlaw ōy fšeh pad Wahman [kū sālārīh ī gōspandān pad frārōnīh kunēd]. 

يعنـي تـو اصـل و حاصـل     [از بين آنها تو به آن برزيگرِ شـبان دادي  ] يعني اصل و ثمر را[چنين هر دو 
 ].گوسفند را به فرد كوشا و متعادل دادي

يعني سالاري گوسـفندان را بـه درسـتكاري    [واسطة بهمن  به) است(سرور پرهيزگار او است كه چوپان 
 ].انجام دهد

a) evaṄ te (dvitayaṄ) etebhyo mitrīkartre kāryakartre (tat dvitayaṄ naranārīrupaṄ mūlaṄ 

phalaṄ vā. etebhyo manuṣebhyo. dattaṄ kāryakāriṇe). etasmaica vikāçayitre. (kuṭubino). 

b) svānine puṇyātmane uttamasya visphūrayitre [sphorayitre] manasaḥ. (kila sadācārasya 

pravardhayitre). 

آن دو داراي شـكل زن و مـرد،   (از بين آنها براي دوستي و براي ثمربخشي ) دو را(پس آن دو را ) الف
 ).دارنده نگه(ر ظهورِ و از بين آنها د). براي انجام قرار گرفته است. از بين آن مردمان. ماده و ميوه هستند

  ).يعني براي پروردن كار صواب(براي سرور، براي پرهيزگار، برايِ جنبشِ برترين انديشه ) ب

  بندي جمع .6
موضوع واحدي ندارد كه همة بندها را  ،گاهانيعنوان چهارمين سرود  به ،ويكم يسن سي

ن سرود مانند ديگر اي. است) مانثره(دربرگيرد، اما موضوع كلي آن نيروي جادويي كلام 
در ترجمـة زنـد،   . مند است از صناعات بلاغي و شگردهاي ادبي بهره گاهانيسرودهاي 

در ايـن  . نعل كلمات اوستايي توجه شـده اسـت   به گذاري نعل بيشتر از هر چيز به معادل
 كه رفته ها تأكيد شده است، زيرا گمان مي ها بيشتر به همخواني آوايي واژه گذاري معادل
و  دهـد  مـي دسـت   هاي مشترك را بـه  هايي از ريشه توجهي به آواهاي مشابه، واژهچنين 

واژه در بسـياري   بـه   اين ترجمـة واژه . كند تر و به متن مقدس وفادارتر مي ترجمه را دقيق
تـر   تر و پيچيده موارد باعث آشفتگي دستوري نيز شده است و گاه نيز فهم متن را مشكل

سر زند مجبور شده است بـراي توجيـه آن از موضـوع نيـز     اي كه مف گونه كرده است، به
مترجم متن سنسكريت بيشتر به متن زند براي ترجمه رجوع كـرده اسـت،    .خارج شود
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 ...هاي اوستايي، زند و هاي متن ويژگي   

تـا برخـي از   اسـت  كرده  مواردي به متن اوستايي نيز رجوع مي كه درسد ر نظر مي اما به
 ،صريفي زبان سنسـكريت دليل ماهيت ت به ،متن سنسكريت. ها را از متن زند بزدايد ابهام

تر است، اما در مواردي مطابق متن زندي كـه امـروزه در دسـترس     درك تر و قابل روشن
اين امكان وجود دارد كه متـرجم سنسـكريت از نسـخة ديگـري اسـتفاده      . است، نيست

  . كرده كه در دسترس ما قرار نگرفته است مي
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